
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آل بیته الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعیَ 
  

 عَظُمَ یا سَیدِى أَمَلَِّ وَ ساءَ عَمَلَّ فَأعْطِنىِ مِن عَفْوِک بمِِقدَارِ أَمَلَِّ وَ لا تُؤاخِذْنِِ بأَِسْوَءِ عَمَلَِّ؛ فَإنَّ  
ین.  1کرَمَک یجلِّ عَنْ مُُازاتِ الْمُذنبِی وَ حِلْمَک یکبُُُ عَنْ مُکافاتِ المُقَصِّر

متعالی و پاک و زلال و منزّه از هر  های گذشته خدمت رفقا عرض شد که آن هدفدر شب 
شین و رین و ناپاکی و ناخالصی که عبارت است از مقام ذات پروردگار و رسیدن به حریم قدس 

شود و راهی که باید طی بشود، با عمل خلاف انجام پروردگار، با عمل ناصالح و ناشایست حاصل نمی
توان رسید، در عالم ای میمقدّمه و هر وسیلهکند که به یک هدف، به هر شود. و هرکسی گمان مینمی

توهّمات و تخیلات است و اصلا فهمی از هدف و مقصد و غایت برای او حاصل نشده است. نفس 
 همین گفتار، حکایت از عدم فهم مقصد و هدف است.

توانیم به حقیقت اسلام، و واقعیت اسلام با مقدِّمه خلاف برسیم، گوید میآن کسی که می 
اند، نفهمیده است. او یک ظاهری از اسلام م را نفهمیده است، اسلامی را که پیغمبر و ائمّه آوردهاسلا

طور بود. طوری که عمَر هم همینای از اسلام و مبانی اسلام را دارد، هماندر ذهن دارد، یک پوسته
که جلوی پیغمبر  عمر نسبت به اسلام نه اینکه اعتقاد نداشت، اعتقاد او مخصوص خودش بود: اسلامی
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هم بایستد، اشکال ندارد، اسلامی که جلوی رضای الهی هم قرار بگیرد، چه عیب دارد؟ اسلامی که با 
 درآوردی او وفق بدهد، اشکال ندارد.احکام جدید و من

تراز با محمّد هستم! زمیل گفت: أنا زمیل محمّد! من همهایش میبینیم در صحبتلذا می 
ک نفر، من هم یک نفر. او یک تشخیصی دارد، من هم یک تشخیصی دارم و تشخیص تراز: او ییعنی هم

کند. حتّی در زمان بینیم احکام را عوض میمن در این زمان قطعا بر تشخیص او برتر است، لذا می
بکر هم احکام عوض نشده بود، ولی وقتی که ایشان به خلافت رسید، شروع به عوض کردن احکام ابی

ها به روی شکم در موقع نماز را تأسیس کرد تع را برداشت، متعه نساء را برداشت، دستکرد، حجّ تم
کردم، سی و چند مورد ایشان احکام را عوض کرده است. و ... یک وقت من در یک جایی نگاه می

 نماز تراویح که باید به فرادی خوانده بشود ]تغییر به جماعت داد[؛ چون نماز مستحب است و ما نماز
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شود خواند، مستحب جماعت نداریم! فقط دو نماز عید فطر و عید قربان است که به جماعت می
شود. بقیه نمازهای مستحبی را باید آن هم در زمان غیبت. ولی در زمان ظهور این دو نماز واجب می

 به فرادی خواند.
است که به  ایشان گفت: نه، نماز تراویح که همان نوافل ماه رمضان هست، چقدر خوب 

جماعت خوانده بشود! حالا که قرار است مردم نماز بخوانند، به طرزی نماز بخوانند که شکوه بیشتری 
داشته باشد! ابّهت بیشتری داشته باشد! جلال بیشتری داشته باشد!. خب ببینید این چه طرز فکری 

آید و ادی خواند؛ ایشان میفرماید: نماز را باید به فراست که در قبال رسول خدا و حکم خدا که می
های ماه خوانند. الآن شما در شبگوید نماز را به جماعت بخوانید و هنوز هم دارند به جماعت میمی

خوانند، خیلی هم با بینید که اهل تسنّن نماز را به جماعت میرمضان در مسجدالحرام نگاه کنید می
کند خواند و سی جزء را تمام میقرآن می شکوه و با صدای قشنگ، امام جماعت هم هر شب یک جزء

بینید پنجاه هزار نفر دفعه میآید، جلال و جبروت و ابّهت و ... یکو خیلی هم مردم خوششان می
طور بلند شدند، به رکوع رفتند، به سجده رفتند، این بهتر است یا اینکه یک نفر تنها برای خودش همین

گویند این بهتر است ند ... کدام بهتر است؟! خب مردم میطرف بخواآن گوشه بخواند! یکی هم آن
 دیگر!

گوید؟ و آن اثری که بر این نماز تراویح باید مترتّب بشود، گوید؟ خدا چه میامّا خدا چه می 
ماند؟ صحبت شود یا فقط دکور و فیلم و تئاتر در اینجا باقی میآیا در این صورت هم آن اثر مترتّب می

 در این است.
له جلال مسئله، خیلی بهتر از این است که متفرّقاً، یکی در حال رکوع، یکی سجود، یکی ب 

قیام ... همه با هم بلند بشوند، همه با هم تشهّد بخوانند، همه با هم بنشینند، به به عظمت را نگاه کن! 
حتما خدا گویند: آمّین! به به خیلی خوب! این صدای موزون و قشنگ و با هیمنه، بعد هم همه می

آید! درست؟ این طرز تفکر جناب عمر است که آید و ملائکه هم بیشتر خوششان میخوشش می
گوید جلال و عظمت یک مسئله اهمیت بیشتری در نزد ما از آنچه را که خدا نازل کرده دارد. خدا می

ت فرادی نازل اش نماز تراویح را به صوراش نازل کرده است! خدا برای خالهبرای خودش، برای عمّه
فهمیم، عقل ما بهتر از خداست، فهم ما بهتر از خداست، درک وشعور ما از خدا بیشتر کرده! ما بهتر می

است، به مصالح زمان ما از خدا بیشتر واردیم که چشم مردم، دشمنان، الآن همه دنیا، امریکا، اروپا، 
! مسلمین ... یک همچنین جمعیتی را در سایر کنند به مسجدالحرام، ببینند به بهافریقا همه دنیا نگاه می
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نشینند. این که بهتر است! ما به شوند، همه با هم میجاها سراغ ندارند. این مسلمین همه با هم بلند می
ها همه هست ها! من شوخی ندارم! مصالح زمان بیشتر از خدا واردیم، بیشتر از خدا اطّلاع داریم. این

 همه هست.
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فهمم! گوید من از خدا بهتر میاینجا، و الّا در دلش حالا به زبان هم نیاورد می آدم نرسد به 
 گوییم دیگر!داریم می

بینید پیغمبر در اذان، در اقامه، این مسئله از یک طرف و از یک طرف هم شما نگاه کنید، می 
اللَه جمله ر نزد رسولدر هر دو، هم در اذان و هم در اقامه، حی علی خیر العمل، خب در نزد پیغمبر د

ترین اصل از کند که نماز بالاترین و مهمکند؟ دلالت بر این میحی علی خیر العمل دلالت بر چه می
اصول اصول نه به معنای مقابل فروع دین؛ بمعنای حکم، حکمِ اساسی است که از جانب خدا برای 

ا در خودمان اگر نگاه کنیم، به تمام بندگان نازل شده است. این بالاترین اصل است. درست؟ امروزه م
رسیم: حالا ولش کن! حالا وقت دهیم به غیر از نماز، به هرچیزی. به نماز که میچیزها اهمیت می

 آوری.داریم! حالا بگذار فلان ... حالا نخواندی قضایش را به جا می
هایمان، به تمام م ملاقاتببینید! در حالتی که به تمام کارهایمان، به تمام ارتباطهایمان، به تما 

مان، به تمام کارها و تمام اموری که در روز باید انجام بدهیم، اموری که در شب باید انجام مسائل
بدهیم، مسائلی که در بیست و چهار ساعت، چه مسائل اجتماعی چه مسائل شخصی، با آنها در ارتباط 

دلمان، یک نمازی آنجا، یک جایی گرفته!  گذاریم، در آن گوشه گوشههستیم، برای همه آنها وقت می
گوییم: حی علی خیر تازه اگر بخوانیم! در حالی که در اذان پنج بار در بیست و چهار ساعت داریم می

العمل، حی علی خیر العمل! پنج بار در اقامه باید بگوییم: حی علی خیرالعمل، حی علی خیر العمل! 
ها، بهترینِ قوانین و بهترین موضوعی که خدا برای انسان، حکمبشتاب به سوی بهترینِ کارها، بهترینِ 

 برای یک مکلّف، برای تقرّب به خودش نازل کرده.
گوید: خب جایی که به همه چیز اهتمام دارد غیر از این قضیه، میخب حالا ایشان از همان 

کنند، اسلام پخش  روند جنگ کنند، کشورگشاییاگر ما بخواهیم این حرف را بزنیم مردم دیگر نمی
هی «! عظیم بشود»، «بزرگ بشود»، «باید توسعه پیدا کند»، مدام «پخش باید بشود»شود ... ببینید! نمی

در سرش چیست؟ دائماً توسعه است، دائماً انتشار است، دائماً اضافه کردن است، دائماً افزودن است. 
گوید قبل از اینکه به افزودن خدا دارد میآید به خودش نگاه کند: تو چقدر اضافه شدی؟ وقت نمیهیچ

و اضافه کردن و کشورگشایی و لشکرگشایی و مردم را دعوت کردن برسی، بدبخت! اوّل برو سراغ 
کنند و مردم را در قبر تو؟ اوّل برو سراغ خودت، خودت را خودت. مگر تو را در قبر مردم دفن می

نشینی سر ی کن و به اسلام بیافزا، اگر نه، نه! میوقت اگر تکلیف داشتی، کشور گشایدرست بکن، آن
نشینی سر جایت. از خود غافل شدن و به ظهورات خارجی پرداختن، جایت. اگر تکلیف نداشتی می
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 از خود غافل شدن و به توسعه و کشورگشایی پرداختن، این همان اسلامی است که ما داریم! ما! ما!
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خودمان! این همان است! هیچ فرقی نکرده. آن هزار و چهار صد سال قبل بوده و ما هم داریم 
 کند.گوییم، هیچ تفاوتی نمیالآن می

یک طرز فکر وجود دارد، یک نحوه نگرش وجود دارد، یک نحوه. به جای حی علی  
گذارد، افلاطون را هم ش میسینا را در این جیبطرف ماشاءاللَه سواد که ... ابنخیرالعمل، خب از آن

آییم جمله گذارد ... سواد نگو ... چه بگوییم؟ به جای حی علی خیر العمل، حالا میدر آن جیبش می
از خوابیدن بهتر است! بیا! ماشاءاللَه! ماشاءاللَه! ای «! الصلوة خیر من النّوم»گوید را عوض کنیم، می

 این همه نوآوری! نوآوری!بنازم به این همه عقل و به این همه نبوغ و 
نماز از خوابیدن بهتر است! ماشاءاللَه! این هم از عبارات و افاضات ایشان. خلاصه سی و  

 شمردم این عمر آمده بود و احکام را عوض کرده بود.چند مورد من یک دفعه می
طی  کنند و همان راه را دارندبینم بر همان خط و مشی حرکت میها هم امروزه میو بعضی 

شان نیست، اینها هایی که خلاصه دو ریال سواد در جیبکنند، از همین سخنرانان و اینها، همینمی
کنند. یک وقت داشتم یک سخنرانی را گوش آیند در احکام و در مبانی و اعتقادات اظهارنظر میمی
ردم صحبت کنند؟ چرا دهند بیایند جلوی مدادم واقعا تعجّب کردم که اصلا چطور به اینها اجازه میمی

کند و دو شود دو کلمه سرهم می[ داده شود؟ هرکسی بلند میباید به این افراد اجازه ]صحبت با مردم
کند، به گوید، یکی دو ساعت سر مردم را با این عبارات و با این مطالب گرم میجمله پشت سر هم می

 دهند بلند شو بیا حرف بزن!او یک میکروفون می
کس جز منافق و کرد هیچفرمایند: اگر عمر متعه را حرام نمیالسلام میمنین علیهامیرالمؤ 

گوید: عمر مصلحت دید متعه را حرام کرده آید میگویند، آقا میکرد. حضرت این را میمعاند زنا نمی
کند، در پایتخت مملکت شیعه از عمر گویند؟! در مملکت شیعه سخنرانی می...! آخر به تو چه می

 کند!دفاع می
 خب خیلی هم عجیب نیست!!. 
علی کلّ حال، این طرز تفکری است که یک شخص نسبت به این اسلام دارد، این اسلام یک  

 شود اسلام.اسلام ظاهری جنجالی در بوق و کرنایی با سر و صدایی پرحجم است، این می
باشد و همه بیایند و در شود یک آئین، یک مکتبی که همه جا را گرفته همین! اسلام فقط می 

این جریان حضور پیدا بکنند و به یک روال حرکت بکنند، مانند دوران سربازی، به چپ چپ! به راست 
راست! بنشین! بلند شو! چکار کن! فلان! این یک نظام به این کیفیت، این همان سیمایی است که خیلی 
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ای، بله! انسان به هر چیزی نین مسئلهاز افراد از اسلام دارند. برای یک همچنین هدفی و یک همچ
 اش را دارد.دست بزند شایستگی
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دانم سه دروغ بگوید، کلک بزند، دزدی بکند، دورویی بکند، مخفی بکند، کتمان بکند، نمی 
تا را بگوید، چهارتایش را نگوید؛ هرچه بکند به این هدف برسد چه اشکال دارد؟! برای رسیدن به این 

کشیم به اندازیم به گردن علی و میکشیم، چه اشکالی دارد؟! طناب میرا هم می هدف دختر پیغمبر
کدامش اشکال ندارد، زنیم، چه اشکالی دارد؟! هیچمسجد، چه اشکالی دارد؟! خانه وحی را آتش می

گفتند: یهودی و زردشتی و خواهیم به این اسلام برسیم. آنها که نمیاشکال ندارد، چرا؟ چون می
گفتند همان ابوبکر و اینها مسلمان بشوید، مسلمان بمانید؛ ولی کدام اسلام؟ اسلامی بشوید، می نصرانی

کند الآن خانه که به قیمت آتش زدن خانه پیغمبر است؟ این اسلام؟ چه اشکال دارد؟ مصلحت اقتضا می
 رود، برود!وحی را آتش بزنیم! باشد! اسلام بماند، دختر پیغمبر از بین می

خواهم بگویم؟ هان! اسلام بماند، ما بمانیم، مسجد و محراب و جمعه کنید چه میمی توجّه 
ها را داشته باشیم، خلافت را از علی هم غصب طرف و اینطرف و آنو لشکرکشی به ایران و به این

 ای نیست! اشکال ندارد! باشد!بکنیم هیچ مسئله
ه امام هم باید خودش را فدای اسلام بکند! اسلام بماند، و امام برود! چه اشکال دارد؟! تاز 

کدام اسلام؟! هان؟ امام هم باید خودش را فدای اسلام بکند؟! عجب! آن اسلامی که در آن، این مسیر 
وقت این امام السلام قائم است؟! چطور آنطی شده یا آن اسلامی که وجودش به وجود خود امام علیه

شود صفر! صفرِ صفرِ شود امام و اسلام بدون امام میم میوقت اسلاخودش را فدای اسلام کند؟ آن
 شود اسلام بدون امام.صفر! این می

نهایتِ نهایت، در بیشود اسلام به اضافه بیو اگر امام بیاید پایش را این وسط بگذارد، می 
یت نهایت است. ولانهایت است، چون خدا بینهایتِ خود ولایت، چون ولایت بیخود امام. در بی

اللَه که محدود نیست. ولایت خدا همان حیثیت توحید است اللَه و ولایتالسلام یعنی ولایتامام علیه
السلام متبلور است. امام بدون ولایت، صفر که لامتناهی است، آن حیثیت توحید در وجود امام علیه

شود مالک حنبل! امامِ ت میشود امام صادق! امام بدون ولایشود ابوحنیفه! امام با ولایت میاست! می
شود اسلام با ولایت، این شود امام رضا. این میشود امام کاظم، میشود امام باقر، میبا ولایت می

 شود امام با ولایت.می
کند، معنا ندارد. اسلام حقیقتش به وجود پس این حرف که امام خودش را فدای اسلام می 

 بینیم سیدالشّهداء آمد خود را فدا کرد،السلام است. و اینکه ما میامام علیه
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لالَة خونش را در راه تو داد تا بندگان را  1بَذَلَ مُهجَتَهُ فیِک لیِسْتَنقِْذَ عِبادَک مِنَ الجهَالَةِ وَ حِیَرةِ الضَّ
هاى زمانه نجات دهد، این فدا، فداى براى باطنِ ولایت است. یعنى هاى زمانه و طاغوتاز پرستش بت

 کند که بماند. باطنش چیست؟ آن حقیقت ولایت است.امام ظاهر خودش را فداى باطن خودش مى
این که یک اسلامی بماند که یزید  السلام خود را فدای چه کرد؟ فدایامام حسین علیه 

 حاکمش بشود؟ خب این که بود! خب این که از اوّل هم بود! نیاز نداشت که با آن حال از مدینه بیاید:

نِي مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ  ِ نجَ ِ  2فخََرَجَ مِنْها خائِفاً يترََقَّبُ قالَ رَب 
ن اسلام بماند. خب اگر قرار بود که اسلام اسلام از مدینه بیاید بیرون، برای چه؟ برای اینکه ای 

معاویه و اسلام یزید باشد، پس چرا امام آمدند در مقابل آنها قیام کردند؟ چرا امام حسن آمد در مقابلِ 
خواند؟ خب معاویه؟ خب اینها هم اسلام داشتند دیگر! مگر اسلام نبود؟ مگر معاویه نماز نمی

داد از جیب مردم! نماز جمعه داد، خمس میآورد، زکات میجا میبه خواند، حجّخواند، نماز میمی
کرد، در زمان معاویه، لشکر معاویه تا ترکیه و قسمت رفت، کشورگشایی میخواند، بالای منبر میمی

بالا و شمال اروپایی ترکیه رسید. به فرماندهی ظاهرا خودِ یزید هم بود، در آن قسمت اروپایی از دهانه 
 بور کردند و آن قسمت اروپایی را تا مقداری جلو آمدند و گرفتند.بسفر ع

های اندلس پیش طرف در افریقا تا نزدیکیکردند. از آنخب اینها که کشورگشایی هم می 
رفتند و بعد دیگر در زمان عبدالملک مسئله تمام شد و تمام جنوب اروپا که اسپانیا و پرتقال و اینها 

طرف هم ایران در زمان عمر خطّاب توسط سعد وقّاص فرمانده فتح شد. از آن باشد در زمان عبدالملک
ها که همه سر جایش بود، پس برای چه امام حسن لشکر اسلام را فتح شد. این مسائل و کشورگشایی

 گیرند، اینهاخوانند، اینها هم روزه میدر مقابل معاویه ایستاد؟ خب اینها هم مسلمانند، اینها هم نماز می
 آورند.جا میهم دارند حجّ به

امام حسن در مقابل این مسئله ایستاد که اسلام اینها اسلامی است که در آن ولایت نیست و  
اسلام بدون ولایت صفر است. لذا آمد مقابلش ایستاد تا اسلام را برگرداند به اسلام ولایی، یعنی اسلامی 

داند چه ، و امامت در آنجا حاکم است و امام میکه در آن ولایت است، اسلامی که در آن ولایت است
داند چگونه عمل کند و چه قسم با مردم رفتار کند. مسئله فقط نماز تنها نیست، مسئله کند و امام می

                                                      
 ، زيارت اربعين٣٣1، ص ٩٨بحارالانوار؛ ج  1
 .21( آيه 2٨سوره القصص ) 2
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نیست. ظاهرا در جلد سوم کتاب اسرار ملکوت این مسئله را یک مقداری توضیح دادیم. این 
کرد؟ چرا آمد این بود دیگر. سیدالشّهداء برای چه این کارها را میمسئله است و الّا خب اسم اسلام 

بازِ ... لباس بر تن میمونش بازِ میمونخوارِ سگدید یزید یک آدم هوسران شرابکار را کرد؟ چون می
نشاند. آخر این هم شد خلیفه پیغمبر؟ این یزید دارد بر آورد کنار خودش در تخت میکرد میمی

شود؟ چه مسائلی کند چه در این حکومت جاری میکند. خب حکومتی که میمی مسلمین حکومت
کنند و رانند؟ دارای چه نفوسی هستند؟ چه نحوه ارتباط با مردم برقرار میهست؟ چه کسانی حکم می
آید که والی تواند؟ نه! این فقط و فقط از عهده فردی برمیگویند؟ آیا او میچگونه مسائل را به مردم می

 السلام است.السلام است، آن امام علیهحریم ولایت باشد که آن امام علیه
السلام باشد، یعنی مستقیماً بپرسد و پاسخ بشنود، یا یا امام و یا فردی که متّصل به امام علیه 

از راه باطن به مسائل اشراف داشته باشد که او ولی خدا و عارف کامل است نه هر چغندر فروش و 
تواند نسبت به این مسئله از نفس قدسی و ملکوتی امام ی عارف کامل و ولی کامل فقط میخیار فروش

 تواند.السلام اخذ کند و خرج کند؛ او فقط میعلیه
طرف، مسائلی طرف، آنایم در تاریخ، اینایم، خواندهبینیم و شنیدهبینیم، ما هم میو ما هم می 

گونه عمل اند ایناند و خواستهایایی که اتّفاق افتاده، افرادی که آمدهکه بوده، مطالبی که اتّفاق افتاده، قض
 اند، اشکال همین است، اشکال اینجاست.کنند و موفّق هم نبوده

کند، یعنی این السلام اگر قرار باشد خودش را فدا کند، فدای باطن خودش میاین امام علیه 
اینکه آن باطن از بین نرود. آن باطن اسلام نیست، آن  رود تاشود، ظاهر از بین میظاهر فدای باطن می

 السلام است، که مساوی با اسلام حقیقی و اسلام واقعی است.باطن ولایت امام علیه
طور شد، ولی بحث زیاد است حالا وارد نشویم پس بنابراین چطور انسان حالا که این 

در دو نقطه مقابل هم قرار دارند، این دیگر تواند به آن اسلام واقعی از مقدّمه خلاف برسد؟ چون می
امکان ندارد. اسلام ظاهری که همین اسلام جناب معاویه و یزید و عبدالملک مروان و منصور دوانیقی 

خواند، با و مأمون و هارون است، این خب بله، این با بستن آب به روی لشکر امیرالمؤمنین هم می
خواند، با کشتن امام رضا و هشت ر پیغمبر را آتش زدن هم میخواند، با خانه دختدروغ و کلک هم می

خواند. سال امام زمان خود را موسی بن جعفر در زندان نگه داشتن و بعد هم آن قضایا و حبس کردن، می
این اسلام اسلامی است که هست، نماز جمعه سر جایش است، حجّ سر جایش است، روزه سرجایش 

یب ندارد، امام هم هشت سال در زندان باشد، در غل و زنجیر، عیبی است، همه چیز سرجایش است، ع
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دهیم و در همان سناباد کشیم، به او سم میای نیست، مشکلی نیست. امام رضا را هم میندارد، مسئله
 و
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کنیم، شویم و مجلس را ختم میزنیم، بلند میکنیم و بعد هم سینه میمشهد هم دفنش می
تکه شود. درست شد؟ دختر پیغمبر را هم تکهای پیدا نمیشود، مسئلهرویم؛ مشکلی پیدا نمیمی
ر کنی یا با شمشیداریم که یا بیعت میکشانیم و شمشیر بالای سرش نگه میکنیم و علی را هم میمی
 کنیم. مگر نگفتند؟ همه در تاریخ هست.زنیم از وسط نصفت میمی

خواند. این اشکالی ندارد، هیچ مشکلی خواند، با این اسلام میاینها همه با این اسلام می 
خواند؟ خواند یا نمیخواهد آن را بیاورد آیا با دروغ مینیست. آن اسلامی که امیرالمؤمنین می

روزی دیدید که علی به شما دروغ گفت، از او برگردید! اگر یک روز دیدید  خواند! اگر شما یکنمی
که علی در مسائل شما تقلّب کرد، شما دیگر علی را نباید به امامت قبول داشته باشید، چون علی تقلّب 

گوید، علی پاک است، علی معصوم است، علی مطهّر از هر رجس و شین و کند، علی دروغ نمینمی
گویم، به گویم من راست میگوید من دروغ نمیگوید. میگوید راست میگر مطلبی میرین است. ا

کند، من اهل دروغ نیستم. اگر یک روزی دیدید من دروغ گفتم، مقصد ظاهری برسم، نرسم، فرق نمی
 گوید. ذات علی صدق محض است.دیگر من علی نیستم، چون علی دروغ نمی

وقت تا حالا شده سیاهی سفید بشود؟! شود؟! هیچمی شود دروغ بگوید؟! چطورچطور می 
سفیدی سیاه بشود؟! ممکن است؟! یعنی در عین اینکه الآن سفید است، در عین حال سیاه بشود. خب 

کم رنگش برگردد، یک روز هم شما نگاه کنید ببینید بله، ممکن است بر اثر مرور زمان و مسائل، کم
امّا در همان لحظه، در همان لحظه که این ساعت سفید است در سیاه شده است، این اشکال ندارد. 

همان لحظه سیاه باشد، این امکان ندارد. در همان لحظه که ترش است، در همان لحظه مثل عسل باشد! 
 آید.جور درنمی

خواهم بگویم ضرورت دارد. پس گویم برای این بحثی که میشنیدن این مطالبی که می 
اند و به همان کیفیتی او را رالمؤمنین را همان امیرالمؤمنینی قبول داریم که به ما گفتهبنابراین اگر ما امی

گوید. تمام اسلام را بر اش بکنید دروغ نمیتکهاند، این علی تکهشناسیم که برایمان تعریف کردهمی
کنیم، یک دانه روی کره زمین که سهل است، اگر بگویند در تمام کرات آسمانی ما اسلام را برقرار می

 کند.گندم از دهان مورچه دربیاور نمی
 شناسیم این است.ای که ما میاین آن علی است، علی 
گوید: این اسلام اسلام من است. این حکومت اسلامی حکومت من است. نظام این علی می 

ی و کهکشان اسلامی ... نظامی که تمام دنیا مسلمان بشوند که سهل است. آسمان و قمر و منظومه شمس



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

 خواهید ... همه اینها مسلمان،راه شیری و راه پنیر و راه ماست و هر راهی که در آسمان می
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همه اینها در تحت حکومت سلام، پرچم توحید در سراسر دنیا و منظومه شمسی به اهتزاز 
مورچه به طوری باد بخورد، همه اینها باشد که یک جو در قبالش از دهان دربیاید، چپ و راست این

 ناحق من در بیاورم، این اسلام را من نخواستم! این منطق، منطقِ علی است! این منطق است.
ایم! فاصله که خب، حالا ما با این منطق چقدر فاصله داریم؟ نزدیک است! اصلا چسبیده 

 ایم ...نداریم هیچ، چسبیده
را به خاطر ضربه نزدن  گوید جنگ صفینچقدر فاصله داریم؟ منطق علی منطقی است که می 

به عمروعاص حاضرم به شکست خودم تمام کنم، این منطق منطق علی است. چقدر ما با این منطق 
گنجد؟ گنجد؟ هان؟ خدعه و کلک میفاصله داریم و چقدر نزدیک هستیم؟ حالا در این منطق دروغ می

 گنجد.؟ در این منطق نمیگنجد یا نهگنجد؟ ظلم میگنجد؟ ناروایی میگنجد؟ تقلّب میدزدی می
بینید خیلی مسائل عوض شده به خاطر کند. این که میمردم فطرتشان به این منطق حرکت می 

گویم که یک اسلامِ مانند علی با این کیفیت، این است. تصوّر بنده اوّل این است، تصوّر خودم را دارم می
که ا ا ا ا عجب عجب عجب عجب! فردا عجب، بیند رویم. یک دفعه آدم میبا این وضعیت، به دنبال می

اش شد عجب! مرتّب عجب، مرتّب فردا عجب، یک سال عجب، سال دوم عجب ... این که همهپس
 شود! خداحافظ.شود؟ بی خیال میتر و أعجب، چه میتر و أعجب! عجبعجب، مرتّب عجب

اللَه علیه در کتاب روح لذا راه خدا راه صدق است. در این جریاناتی که مرحوم آقا رضوان  
اند، بنده خودم تا بینید ایشان روی این قضیه خیلی تأکید کردهاند، اگر دقّت کنید میمجردشان آورده

دیدم، و رفتارشان را زیر نظر داشتم با همان آنجایی که با بزرگان ارتباط داشتم، و از نزدیک آنها را می
رحوم آقای حدّاد، مرحوم آقا رضوان اللَه علیه از آن حالت سنّ کم خودم یک مورد ندیدم که اینها مثل م

غلّ و غشّی، یک لحظه بخواهند تغییر و تبدیل پیدا بشود، صافی و شفّافی، و پاک بودن و صفا و بی
 طرف ....طرف و آنتحوّلی پیدا بشود، تنازل کنند به این

واهم عرض کنم؟! بخواهید خدانید چه میطور بودند. یعنی مکتب این است. میهمیشه این 
و نخواهید این است، اصلا راه این است. حالا فعلا نگو وقتش نیست، حالا فعلا هوای این شخص را 
داشته باشیم، حالا فعلا این را مسامحه کنیم، حالا فعلا ... حالا فعلا ... در کارشان نبود؛ اگر اینگونه 

طرف با طرف، آنما باید اینجا باشیم؟ هزار نفر این نبودند که ما هم نبودیم! هزار نفر بودند، خب چرا
مسائل مختلف با استعدادهای مختلف با امکانات مختلف ... چرا باید اینجا بمانیم؟ چون ما این قضیه 

 کردیم.کردیم، ما این مسئله را مشاهده میرا مشاهده می
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هایی با این مسیر بودند، همین بینید آن افرادی که مخالفدر این روح مجرّد شما نگاه کنید می 
که این بلوا را درست کردند، مدّتی بعد از مرحوم آقای انصاری رضوان اللَه علیه روششان چه بوده 

گفتند؟ چرا عرضه نداشتید جلوی ایشان حرف بزنید؟ چرا؟ چرا است؟ در مقابل آقای حدّاد چه می
آمدید. دیدید، سوسه مید، آن شخص را میدیدیرفتید این شخص را میعرضه نداشتید؟ چرا یواش می

گفتید، به این سید دروغ آمدید دروغ میگذاشت؟ چرا میآمدید صاف بگویید؟ کف دستتان میچرا نمی
دانم گفتند: من اصلا نمیگفتید این سید سر قبر ابوحنیفه رفته؟ آقای حدّاد میبستید؟ چرا؟ چرا میمی

 گویند: سر قبر ابوحنیفه رفته است!به من می ابوحنیفه در کدام خیابان دفن است!
گویید این فرد مخالف امام زمان است؟ ذکر گویید این آدم ضدّ ولایت است؟ چرا میچرا می 

 شنیدیم!الزمان بود! خب این را که ما میخواستند بلند بشوند یا صاحبایشان هر مرتبه که می
ه باشد برای رسیدن به مقصد؟ منطق دروغ! برای تواند در اینجا راه داشتببینید چه منطقی می 

اینکه تو به مقصد برسی، به هدفت که افراد را از دور این سید پراکنده کنی، متشتّت کنی و دور خودت 
های دروغ. شد، با مطالبی که قابل شهود است، های راست شد شد، نشد، با حرفجمع کنی، با حرف

گذاریم بر مسائلی یب و اتّهام. با هر چه شد، پلّه پلّه. پلّه اوّل را مینشد، با خدعه و نیرنگ و با مکر و فر
گذاریم بر آن چیزهایی که هست، اگر پیدا نکردیم و مسائلی که هست به ضررمان است، پلّه دوم را می

 که نیست. اشکال ندارد، منظور این است که به هدف برسیم.
 بینید چه است؟ راه راهِ عمر! همان است!می 
های چهارشنبه و حالا اینها مجلس دارند، مجلسِ روضه دارند، مجلس ذکر مصیبت شب 

ام. مجلس دارند، مجلس شب جمعه شان بودهام ها، در بینتوسّل به موسی بن جعفر دارند ... بنده بوده
ای توسّل دانم دعجمعی با هم مکه رفتن دارند، نمیدارند، زیارت دارند، کربلا دارند، مکه دارند، دسته

کنی چیست؟ چه نمادی از سیدالشّهداء بر اینها خواندن دارند، همه اینها را دارند، ولی باطن را نگاه می
خوانند، ولی این خواندن در عالم نفس است، حاکم است؟! چه نمادی از ائمّه بر اینها حاکم است؟! می
گفتیم اسلام ظاهری و اسلام حقیقی طوری که نه خواندنِ واقعی؛ خواندن ظاهری، توسّل ظاهری. همان

داریم، این هم توسّل ظاهری و توسّل باطنی است. روضه ظاهری، روضه باطنی. چون اگر بخواهد 
 کنند.طرف فرار میطرف و آنشود. لذا فوری از اینمسئله یک مقدار دقیق بشود مچ باز می

شان ، یک مجلسی بود و اتّفاقا ها گیر افتادیم یک جایی با رئیسیک روز ما با یکی از همین 
من در کنارش نشسته بودم، این شخص یک اهانتی به مرحوم آقا کرد، در زمان حیات مرحوم آقا بود، 
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کردی کارت نداشتم، من من در طهران بودم و رفته بودم جایی. گفتم: خب، حالا اگر به من اهانت می
 تو را آدم
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کنی، اینجا نه! یک م، حالا که داری به پدرم اهانت میکنم که بخواهم با تو حرف بزنحساب نمی
دهیم و خلاصه ... آن هم جلوی شاگردانت! خلاصه شروع کردم به او گفتن. یک خرده حالی به تو می

آمدم جلو، دیدم هان گرفت! تنور گرم شد و نانمان گرفت! بدجور هم به طرف برخورد. ما هم با لحن 
چرخد، کرد دنیا همیشه یک جور و بر یک وتیره میخر او خیال میخودش آمدیم با او حرف زدیم. آ

شود! خلاصه از آقا به ما برگشت! گفتم: حالا خوب شد، به ما طرف هم میطرف و آنامّا گاهی این
ای نیست. گفت و گفت، وقتی که خوب سوار شد، ضد حمله ما خواهی بگویی بگو، مسئلههرچه می

ای که خوابید روی زمین! یک خرده صبر کرد ه جمله، ولی چه ضدّ حملهدوباره شروع شد! آنهم دو س
طرف و یک خرده تجدید قوا کرد، دوباره حمله را شروع کرد. من گذاشتم و خوب طرف و آنو این

صبر کردم قشنگ سوار اسب شد و دهنه را گرفت و تاخت کرد و وقتی سوار شد و دید ... ما ضدّ 
 تر و با پیازداغ بیشتر.تا جمله گفتیم از اوّلی یک خرده با رنگ و لعاب مان شروع شد و دو سهحمله

ها را آماده کرده بود و خلاصه بسته بود که ما ها و خرجبرای بار سوم که حسابی تمام اسلحه 
طور مانده بودند، از یک طرف استادشان دیگر را ببندد، خلاصه آماده شده بود و شاگردانش هم همین

توانستند به من چیزی بگویند، خب من هم کسی نبودم که شده بود، از یک طرف هم نمی له و لورده
طور نبود که ما شد. اینزنند که مسئله جور دیگری میآنها بخواهند حرف بزنند، اگر حرف می

شود هرچیزی هم حساب و کتابی دارد. طور ساکت بنشینیم بیربیر نگاه کنیم. دیدند که خب نمیهمین
 شان هم مضمحل شده بود!استاد

حالا دیگر او فوت کرده و گفتن ندارد، آدم چرا بخواهد توضیح بدهد. منظور رسیدن به  
خواهم بگویم. مجلس جوری شد که اصلا این شخص مفتضح شد، یعنی مطلب است که این را می

ایم و را بستهدیگر چیزی برایش نماند. و دید اگر تا شب بخواهد بماند قضیه همین است، ما شمشیر 
کنیم. بعد دیگر عذرخواهی کرد و باز من هم کوتاه نیامدم و گفتم: بله، بله درست شمشیر را در نیام نمی

ها صحیح نیست، شما باید این روش را داشته باشید ... تازه من شروع به نصیحت نیست، این حرف
خواستم به بقیه بگویم این استاد ، میرفتند پیش ایشان کردمها میکردن این آقای استاد اخلاق که خیلی

را به معنای  1الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ  فرهنگ و نفهم کهتربیت و بیادب و بیتان این است، یک آدم بیاخلاق
 الحاق معنا

                                                      
 .2و  1( آيه ٦٩سوره الحاقّة ) 1
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هانت سواد، شده معلّم اخلاق، شده معلم اخلاق و دارد به بزرگان اکند، این آدم نفهمِ بیمی 
 کند و خلاصه میدان را در دستش گرفته است.اء اهانت میکند، به علممی
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اند آن زارع کذایی که من با او صحبت همین آقا همان شخصی بود که آقا در روح مجرّد آورده 
کردم و نتوانست حرف بزند و بعد رد کرد، این همان بود، همان شخص بود. اصلا خیلی عجیب بود، 

ها! تو  من آخرین حرفی که به او زدم گفتم: حاجی برو بیلت را بزن، تو گندمت را بکار! با این عبارت
آیی حرف ها که بیایی حرف بزنی؟ تو سواد نداری! گفتم: تو سواد نداری، داری میرا چه به این حرف

ام! بلند شو بیا! ای! بلند شو بیا اینجا! من اینجا نشستهطور علاف خودت کردهزنی، مردم را همینمی
 گویی؟چه داری می

ای برایش اتّفاق نیفتاده بود، همچنین قضیه یعنی اصلا مُرد آن روز! مُرد! در تمام عمرش یک 
رسم. یک همچنین افتضاحی. و گفتم چون به مرحوم آقا اهانت کرد، گفتم: صبر کن حالا خدمتت می

دانم کلمات و خب ببینید این همین آقایی است که روضه دارد، مجلس اخلاق دارد، مجلس نمی
رد، خب در قبال چه؟ در قبال مطالبی که مرحوم حکایات و ذکر حکایات بزرگان دارد و امثال ذلک دا

آقا دارند، مرحوم آقای حدّاد داشتند، مجالسی که آقای انصاری داشتند، مجالسی که بزرگان داشتند. 
شود اخلاق ظاهری، شود عرفان ظاهری، این میشود چه؟ این میاین هم دارد، آن هم هست. این می

پوشالی در مقابل آن حقیقت؛ درست دو نقطه مقابل هم. هر شود یک اخلاق پوشالی و عرفان این می
رو دارد، هر دو هم مرید دارد، هر دو هم پایبند دو هم هست، هر دو هم پای کار دارد، هر دو هم راه

طرف برای خودش اصحاب خودش طرف برای خودش اصحاب خودش را دارد، هم آندارد. هم این
 را دارد.

شود، اسلام آن اسلامی است جا مطرح میسلام نه آن است که همهشویم که احالا متوجّه می 
السلام باشد، آن اسلام است. آن اسلام، باید در آن صدق که در آن حقیقت نورانی ولایت معصوم علیه

محض باشد، باید در آن صداقت و امانت محض باشد، باید در آن عدالت محض باشد، باید در آن 
باشد و الّا آن این نخواهد بود، و جور دیگری « محض»خواهید می اخلاق محض باشد. هرچه شما

 خواهد بود.
شود اسلام عمر بن عبدالعزیز. آن دیگر خیلی در سطح عالی اش، میخیلی در سطح عالی 

کردند! به عدالت اش گریه میرود دیشب گفتم مردم در تشییع جنازه]ظاهرا کار کرد[ که وقتی از دنیا می
داد. ولی خب کرد، واقعا هم انجام میو واقعا هم می کرددیدگان را دلجویی میستم کرد،عمل می

دانیم با بقیه خلفاء متفاوت السلام یک مطلب دیگر است. و گرچه ما میبالأخره غصب حقّ امام علیه
 کند و بالأخره مقامش و جایگاهش جایگاه هارون و مأمون و معاویه نیست، ولی علیاست و فرق می
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کلّ حال باید در روز قیامت در رابطه با این غصب خلافتی که کرده جواب بدهد. از او سؤال 
دانند چه کنند. این داند. حالا خدا و ائمّه خودشان دیگر میخدا می شود، دیگرشود. حالا چه میمی

 کند.اسلام با آن اسلام تفاوت می
کم راجع به این قضیه دیگر صحبت کنیم، باید ببینیم حالا که روی این جهت حالا باید کم 

خواهم به آن حقیقت نورانیت محض برسم، با این کارهایی که دارم چطور جور فرماید من میامام می
لاف خواهم به آن نقطه توحید برسم در حالتی که عملم عمل خآید؟ من میآید؟ چطور جور درمیدرمی

آید؟ چه باید بکنم؟ چه باید بکنم خدایا که با وجود این عمل خلاف بتوانم به است، چطور جور درمی
آن نقطه برسم. اینجا دیگر جایی است که دست لطف و کرم و رحمت پروردگار و عفو و بخشش او 

برای راه است بیرون ها و آنچه را که مخلّ و مانع باید بیاید و انسان را از آن تعلّقات و از آن گرایش
 شاءاللَه.شاءاللَه تتمّه مطلب برای شب بعد؛ إنبکشد. إن
 اللَهم صلّ علی محمّد و آل محمّد 


